
ایرانی قهرمان
ایران سرفراز دیشب در پاسخ به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی 
و شهادت سید حسن نصرا...، اسماعیل هنیه و عباس نیلفروشان 
مراکز نظامی و امنیتی سرزمین های اشغالی را موشک باران کرد. 
این اقتدار و پاسخ کوبنده شادی و همدلی مردم ایران و منطقه را 

به همراه داشت و جمعیت بسیاری از 
مشهدی ها نیز به خیابان ها آمدند و 

این اتفاق فرخنده را جشن گرفتند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس:محمدحسن صلواتی/
شهرآرا

عکس روز

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: ســـــــردبـــیــــــر
سید ســجاد طلوع هاشمی

 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
: مرکــزی  دفتــر   
 051-372 8888 1-5
 نمابــر : 051-38490384
: عمومــی  روابــط   
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 شــماره پیامک : 30007289
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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال شانزدهم 12

07

1403

503شـنبه
10
24

ســــال
شانزدهم

۲۹
ربیع الاول

۱ ۴ ۴ ۶

5شنبه
۱۲ مهــــــر ۱۴۰۳  
۲۹ ربیع الاول  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۳۲۴

12

07

1403

503شـنبه
10
24

ســــال
شانزدهم

۲۹
ربیع الاول

۱ ۴ ۴ ۶

5شنبه
۱۲ مهــــــر ۱۴۰۳  
۲۹ ربیع الاول  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۳۲۴

 د ل آرامی با سرحدخوانی 
یادی از مرحوم غلامعلی پورعطایی، استاد بی بدیل دوتار از خطه تربت جام هم زمان با سالروز درگذشتش

شـبیه دسـتان پدر
همیشــه پــای یــک زن در میــان اســت. یــک مــادر. 
تکلیــف کودکــی بــه  همــان کســی کــه چشــمان بلا
وزمرگی هــای اوســت. غلامعلــی از وقتــی چشــم  ر
بــاز کــرد، مــادر را می دیــد بالاســر تنــور کاهگلــی خانــه، 
پــای اجــاق آشــپزی، کنــار گهــواره، پــای ســجاده نمــاز و 
هــر آن کجــا کــه خلوتــی دســت مــی داد، زمزمه هایــی 
بــه لــب داشــت کــه او را مهربان تــرش می کــرد. انــدوه 
مبهــم مــادر در پیچ و تــاب گرفتاری هــای زندگــی، 
گاه بــه گاه وقتــی بــا موســیقی و آواز گــره می خــورد و 
در خلــوت خانــه بــه گــوش می رســید، غلامعلــی را 
گریــز بــه دامــن او می کشــاند. آن چنــان بــا چشــمان  نا
ــگار ایــن  ــه ان ــرد ک مبهــوت و شــیفته تماشــایش می ک
آخریــن اجــرا از مشــهورترین هنرمنــد جهــان اســت. 
بعدتــر پــدرش زمانــی کــه 9ســال بیشــتر نداشــت، یــک 
دوتار به او داد و مسیر زندگی اش جدی جدی رفت 
ســمت نوازندگــی. اســتاد اولــش پــدر بــود. می رفتنــد 
می نشســتند در بیابان هــای چشــم نواز حوالــی 
تربــت جــام. بــاد در صحــرا می پیچیــد، از دنبالــه 

خــی  ، چر د ر می کــر ر عبــو ر ســر پــد ســتا د
وش دوتــار مــی زد  میــان ســیم های پرخــر
و بعــد آهســته بــه گــوش غلامعلــی نوجــوان 
می رســید. ایــن بــار نیــز چهارزانــو نشســته 
برابــر پــدر، بــا پیراهنــی تمامــا ســفید. پــا از 
چارق هایــش بیــرون کشــیده و بــه احتــرام 
ل  م مشــغو بــت جــا تر ک  ی خــا و ز ر ســا
ک را بی نهایــت  تماشاســت. او ایــن خــا
دوســت دارد. آدم هایــش را. لباس هایــش را. 
آن صورت های آفتاب سوخته که در پوشش 

ــد  ــش می خواه ــد. دل ــر می نمای ــی، زیبات ــپید محل س
ک زادگاهــش باشــد.  بــزرگ کــه می شــود، صــدای خــا
بــه پــدر نــگاه می کنــد. بــه دســت هایش کــه عاشــقانه 
زش ســیم و آوای  بــر ســاز زخمــه می زنــد. بــه لــر
حزن آلــودی کــه از حنجــره اش بیــرون می زنــد. تمــام 
کودکی اش به تمرین دوتار گذشــته. ســرپنجه هایش 
دارد آرام آرام بــه دســت های عاشق پیشــه پــدر 
 شــبیه می شــود. او غلامعلی اســت. پســر غلامحیدر. 

فرزنــد جام.

میراث دار دل آشـفته
در خانـه اش بـاز اسـت. انگار نه انـگار تـوی 
ایـن خانـه، مـردی زندگـی می کنـد کـه تمـام 
جوانـی اش بـه معاشـرت بـا دوتـار گذشـته و 
حالا نه فقط توی شـهر و دیارش که در تمام 
دنیـا، شـهره موسـیقی نواحـی شـده. چشـم 
دوختـه بـه در. نـگاه بـه سـاعت می کنـد و هـر 
دقیقـه ای کـه از عمـرش می گـذرد، در التهـاب 
نـد  ا د و نمی  ا ر  کـس قـد . هیچ  د ز سـو می 
ر  ا د ث  ا ز کسـی کـه میـر ختـن ا مو آ صـت  فر
فرهنـگ و موسـیقی بومی خراسـان اسـت، تـا چـه 
انـدازه کوتـاه اسـت. خـون دل هـا خـورده. هـر آنچـه 
کـه در نهانخانـه سـینه اش دارد، حاصـل سـال ها 
تجربـه و آموختـن و آزمـون و خطاسـت. مطالعـه 
گردی کـرده،  کـرده، پـای تجربـه اسـتادان فقیـدش شـا

از روسـتایی بـه روسـتایی سـفر کـرده، وقـت گذاشـته 
و حـالا بی هیـچ چشمداشـتی، در ازای هیـچ چیـز، 
دلـش می خواهـد میراثـش را بـه نسـل نـو منتقـل 
کنـد. اجـل پشـت در نشسـته و روا نیسـت ایـن گنـج 
ک ببـرد. فلک نازخوانـی  کهـن را بـا خـود بـه زیـر خـا
بیگ خوانـی روی دسـتش  و مثنوی خوانـی و حیدر
سـنگینی  ش  ا سـینه  ی  و ر ر کهـن  شـعا ا  . ه نـد ما
نی  ا خو ی  حد بـه سـر م  ا ر آ لـش  لا د . حـا  می کنـد
می شـود. مقامـی از مقام هـای منطقـه جـام بـه معنی 
مرزنشین و مرزدار و مرزبان. آدم خیال می کند کسی 
چـون پورعطایـی تـوی خلـوت دلـش یـا »نوایـی« را 

زمزمـه می کنـد یـا »دل شـیدا« را.
 بارهـا گفتـه دلـش بـا بیدل خوانـی اسـت، امـا از دار 
دنیـا یـک دوبیتـی بیشـتر نیسـت کـه مـدام در سـرش 
تکـرار می شـود. همـان دوبیتـی کـه بـه مثابـه وصیتـی 
کوتـاه از دلـش می گـذرد و بـر زبانـش جـاری می شـود: 

یـد/ غبـار کـوی یـارم را  »طنـاب چـوب دارم را بیار

بیاریـد// وصیـت می کنـد پـور عطایـی/ شـب مرگـم 
دوتـارم را بیاریـد «

غبـار کوی یار
پاییـز اسـت. مثـل تمـام پاییزهایـی کـه گذشـت، هـوا 
هـوای نواختـن و دلدادگـی اسـت. حـال اسـتاد خـوب 
نیسـت. بیمـاری مدت هاسـت دسـت گذاشـته روی 
گران  سـینه اش و نفس کشـیدن را دشـوار کرده. خنیا
جامی می خواهند گرد شمع محفلشان جمع شوند، 
بنوازنـد و بخواننـد و بشـنوند و از گرمـای حضـورش 
فیـض ببرنـد. بزمی بـه بهانـه بزرگداشـت مـردی کـه 
پرچم موسیقی خراسان را بالا نگه داشته است، اما 
خبر تلخ و کوتاه است. غلامعلی پورعطایی سازش 
را زمین گذاشته و دیگر در میان ما نیست. مرد پرشور 
صحنه های هنر، همانی که روستا به روستا، شهر به 
شهر و کشور به کشور، آوای خوش موسیقی نواحی 
را فریـاد مـی زد، حـالا آرام و خامـوش بـه خـواب رفتـه 
است. جمع همان جمع است و یاران همان یاران. 
بـا همـان دسـتارهای سـفید و جلیقه هـای سـیاه کـه 
بـاب دل غلامعلـی بـود آمده انـد. بزرگداشـت حـالا 
بـه سـوگواره ای بـدل شـده کـه هیچ کـس بـاورش 
نمی کنـد. دوتارهـا روی دسـت نوازنـدگان می لـرزد. 
مثـل اشـک کـه در چشـم ها بی قـراری می کنـد. »ا... 
 . ننـد و بغـض امانشـان نمی دهـد « می خوا مـدد
غلامعلـی راسـت می گفـت: » دوتـار یـک جـور فریـاد 
است، اما این فریاد زدن به معنای خشونت نیست. 
بیشتر جوشش و عصیان روح است. روال دوتار زدن 
این گونه است که از یک دعوا شروع و به آشتی ختم 
می شـود.« ایـن همـه آدم حـالا بـرای آشـتی آمده انـد. 
عصیان هـای تنهایـی اش را خـود بـه تنهایی نواخته 
بود و حالا به وقت آشـتی، سـاز را سـپرده بود دسـت 

بازماندگانش. 

بـرای خواندن 

گزارشـی درباره استاد 

پورعطایی و شـنیدن 

قطعه »نوایـی« کـد را 

اسـکن کنید.
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 بغض و شادی به وقت مرگ بر اسرائیل
از دیشــب دوتــا پانزده گیــگ 

اینترنــت خریدم، نشســتم پای 

اینترنــت و هــی فیلم دیــدم هی 

مطلب خواندم هی توییت و خبر 

ــد،  ــدم و دســتانم می لرزی خوان

بــه رفقــای نزدیک تر پیــام دادم 

ــرم  ــد دف ــوید بیایی ــا بلندش آق

بنشــینیم بــا هم هیجان داشــته 

باشــیم. این حجــم هیجان برای 

مــن تنهایی زیــاد اســت. بیایید 

ــا هــم ذوق کنیــم. بخندیــم. قــر بدهیــم و خــر  ب

بخوانیــم. رفقــا همــه رســانه ای بودنــد و باید توی 

ــتند. تحریریه می نشس

 از جلســه آمــدم خانــه، سفره شــام پهــن بــود، 

شــام را داشــتیم می خوردیــم کــه زنــده از میــدان 

فلســطین پخــش می کــرد، محمــد نیــکان پــرم 

گفت: برویم؟ گفتــم: برویم، بعد رفت توی حمام 

گفــت: الان می آیم. گفتم: چه وقت دوش گرفتن 

اســت یــخ می کنــی، گفت: نــه کار دارم. بیــرون که 

آمــد روی صورتــش با گــواش پرچم ایران را کشــید 

و بــوق بلنــد پلاســتیکی کــه جــام جهانــی درش 

ــم  ــید را ه ــازه می کش ــود و خمی ــده ب ــده نش  دمی

بر داشت.

 توی آسانســور هنــوز دکمه همکــف را نزده بودیم 

گفــت: پرچم ایران  رو نیاوردم. گفتــم: پس لبنان 

ــان دســت  ــی لبن ــاورم ول ــار. گفــت: می رو هــم بی

تــو. گفتــم: فرقــش چیــه؟ گفــت : موشــک ها رو 

مــا ســاختیم. مــا زدیــم. مــن دوســت دارم ایــران 

رو دوش مــن باشــه. 

گفتم: قبول. رســیدیم فلسطین. عمدا میدانش 

را ننوشــتم دلم خواســت بنویســم رســیدیم 

ــه  ــن دارم ک ــک روز، یقی ــیم ی ــطین. می رس فلس

می رسیم. فلســطین پر بود از ایرانی. از عاشقان 

مقاومــت. همــه یــک دستشــان پرچــم بــود و یــک 

ــا زده  ــر. م ــردن خ ــک ک ــی و چ ــان گوش دستش

بودیــم. مــا فاکتــور خون هایــان را وصــول کــرده 

بودیــم. موشــک ها پــرواز می کردنــد و مــا بــه ایــن 

پرنده هــای آهنــی داغ حرز ســام و صلــوات و ذکر 

الصــاق می کردیــم که به مقصد برســند، امــا اتفاقا 

نه بــه ســامتی، برســند، بترکنــد، ویران شــوند و 

ویران کنند. دســت زدن و بغض کردن وسط مرگ 

 بــر اسرائیــل گفتن هم حســی بود که دیشــب تازه 

تجربه اش کردم.

 مــا همه مــان عجیب تریــن شــب قــرن را دیشــب 

مــان  همه  نفــس کشــیدیم و ســپیده سرزد. 

ــم،  ــت زدی ــخ دس ــای تاری ــن ج ــط مهیب تری وس

ا... اکــر گفتیــم، خوشــحال بودیــم و رقصیدیــم. 

دیشــب بــوق خیلــی از ماشــین های ایــران 

ســوخت، انگشــر خیلــی از ماهــا کــج شــد و 

 گلویــان خراشــید و صدایــان خروســکی

 شد.

ــا  ــه. م ــم ؟ ن ــه کردی ــه. حمل ــم؟ بل ــا جنــگ کردی  م

یــک حســاب از قبــل تلنبــار شــده را فقــط تســویه 

کردیــم. مــا جنــگ طلبیــم؟ اصــا. جنــگ چیــز 

ــع  ــه مداف ــا همیش ــه. م ــا ن ــت ؟ مطلق ــی اس خوب

بودیــم و حمــات جــاری یــا محتمــل را پاســخ 

داده ایــم و درک ایــن امــر خیلــی ذهــن پیچیــده و 

ــد. ــی نمی خواه ــوی بالای آی کی

 مــا دیشــب خوشــحال بودیــم. درســت عیــن 

آدم هــای لبنــان ، ســوریه، یمــن و عیــن بچه هــای 

غــزه. موشــک های مــا لطیفه هــای روشــنی بــود 

کــه بچه هــای غــزه بــا آن قهقهــه زدنــد و ایــن اصلا 

چیــز کمــی نیســت.

 ممنــون از درک و درایــت و تخصــص نظامیــان 

ــی  ــی اهال ــون از همدل ــان. ممن ــن و مقتدرم مؤم

ــی  ــا را ایران ــه م ــدا ک ــون از خ ــدان. ممن ــز و می  می

آفرید.
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در این مصاف، آذرخش غیرت به قلب »انصاف مرده ها« زد

به کوری چشم »خودفروشان« و »سجده برغرب بُرده ها« زد
؟ نه! ؟! نه! گریخت صهیون بی پدر که اژدهایی ست هفت سر

رده ها زد
ُ
در آتش انتقام ما سوخت، داغ ذلت به گ

دوباره این غیرت مجسم، سپاه »تهرانیِ مقدّم«
کشیده بر گوش »ننگ تسلیم را غنیمت شمرده ها« زد

به »رعد« و »زلزال« مرگبارش، به تیر »سجیل« و »ذوالفقار«ش
مجال افعی شدن نداد و به گردن »مارخورده ها« زد

در این شب بی کران، شگفتا سپیده ی غیرت شهیدان
ببین چه بیدارباشِ سختی به خیمه ی خواب برده ها زد

میلاد عرفان پور، سروده ای را پس از پاسخ موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جنایات اخیر رژیم 
صهیونیستی و عملیات وعده صادق 2 در فضای مجازی خود با هشتگ »#حماسه_انتقام« و »#تل آویو_

ک گذاشت. زیر_باران_موشک« به اشترا
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